
  افزایش قیمت کاغذ 
مطابق با آخرین استعلام )شنبه 27 بهمن ماه( سیر افزایش 
قیمت کاغذ روزنامه در ماه های اخیر، همچنان متوقف نشده 
و با رشدی قابل توجه در حال بالا رفتن است. بر این اساس 
کاغذ روزنامه عرض 70 سانتی متر به 465 هزار  قیمت روز 
ریال و در عرض 100 سانتی متر به 475 هزار ریال رسیده است. 
همچنین فلش های قرمز رنگ، موید تداوم افزایش قیمت 
خ سایر اقلام و خدمات در  در روزهای اخیر است و افزایش نر
بازار، از افزایش احتمالی قیمت ها در روزهای آتی خبر می دهد. 
  تجربه نشان داده علاوه بر عوامل اصلی که تاثیری مستقیم 
بر قیمت کاغذ دارند، عوامل غیرمتعارفی نظیر نگرانی از آینده 
و برخی سودجویی ها در تعیین قیمت روز اقلام سلولوزی 
تاثیرگذار است. آنچنانکه احمد شریفان، رئیس سابق اتحادیه 
کاغذ و مقوای تهران و از فعالان این صنف،  فروشندگان 
در این باره معتقد است: »افزایش قیمت در بازار ناشی از 
خ ارز در هفته های گذشته است. البته می توان  افزایش نر
گفت که افزایش قیمت فعلی بازار کاغذ بیشتر ناشی از نگرانی 
واردکنندگان و کسبه از کاهش سرمایه است.« شرایط بی ثبات 
و آینده  غیر قابل پیش بینی بازار باعث می شود تجار و کسبه، 

بعضا در فروش کاغذ به مشتریان خود، تردید کنند و همین 
تردید ها، نتیجه  سریع و محسوس در روند افزایش قیمت 

خواهد داشت. 
، تاثیر  مشخصا حذف ارز نیمایی از کاغذ در ماه های اخیر

بسزایی در گرانی کاغذ و ایجاد تشنج در بازار داشت؛ تاجایی 
که حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای 
تهران پیش تر در توصیف شرایط موجود، از دلزدگی تجار و 
کنون نه تجار  واردکنندگان کاغذ به کشور خبر داد و گفت: »ا

تمایلی به عرضه دارند، نه فروشندگان تمایلی به فروش و نه 
خریدی در بازار انجام می شود، بازار در رکود است.« وی نسبت 
به شرایط پیش آمده، اعلام هشدار کرد و افزود: »باید فکری به 
حالی وضعیت کاغذ کنیم، کاغذ و مقوا از کالاهای اساسی است 
و باید نسبت به آن مسئولانه تر برخورد کنیم.« هشداری که 
به نظر می رسد چندان جدی گرفته نشده و آِینده  پرمخاطره ای 

را پیش پای اهالی مطبوعات گذاشته است. 
افزایش قیمت کاغذ؛ البته تنها مختص کاغذ روزنامه نیست و 
سایر اغلام کاغذ تحریر را نیز درنوردیده است. سایر انواع کاغذ از 
کاغذ بسته بندی گرفته تا گلاسه و مقوای پشت طوسی و کرافت 
و... نیز دچار افزایش قیمت شده اند و هیچ کالایی در بازار نیست 
 A4 که از این افزایش قیمت مصون مانده باشد. هر بسته کاغذ
نیز بین 200 تا 250 هزار تومان معامله می شود تا پازل بحرانی بازار 
کاغذ در کشور کامل شود. با این اوصاف، افزایش قیمت کتاب 
نیز یکی دیگر از نتایج محتمل در آخرین روزهای سال 1403 
است که شاید تجلی روشن آن را پس از اتمام تعطیلات نورزی 

شاهد باشیم. 
  لزوم واردات کاغذ

تب خودکفایی در تولید کاغذ در دولت سیزدهم، شدت یافت 
ح استراتژی حمایت از واحدهای تولید  و مدیران وقت با طر
، هدف خودکفایی را در دستور کار گذاشتند؛  کاغذ در کشور
اما نه وعده ها و شعارها محقق شد و نه حتی جشن هایی که با 
عنوان خودکفایی در تولید برپا شد! نکته جالب تر آنکه مسئولان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها خودکفایی در تولید کاغذ را 
امری دست یافتنی و شدنی تلقی می کردند؛ بلکه وعده ی ورود 
هرچه سریع تر ایران به فهرست صادرکنندگان کاغذ در منطقه 
و جهان را می دادند. این رویه، با حمایت  از واحدهای تولیدی 
و در راس آن ها، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در قالب 
تسهیل و پیش خرید محصولات در سال های اخیر پیش رفت. 
امید نیک نژاد، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران 
نیز خردادماه سال جاری و طی نشستی با بیان اینکه این 
کارخانه یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید در دو خط تولید 
کاغذ  کاغذ در صنایع چوب و  گفت: »ظرفیت تولید  است 
کنون شاهد رشد 10 برابری با افزایش  مازندران افزایش یافته و ا
۸00 درصدی در تولید و چاپ کاغذ تحریر در دولت سیزدهم 
کید بر افزایش کیفی تولیدات، همچنین  هستیم.« وی با تا
درباره ی تولید کاغذ روزنامه گفته بود: »در گذشته 700 تن در 
سال تولید روزنامه داشته ایم که این رقم امسال به 200 تن کاغذ 
روزنامه رسیده است...« با این وجود کاغذ روزنامه ایرانی حتی 
در فهرست فروش کاغذفروشان قرار نگرفته و اقلام تخصیص 
یافته نیز جوابگوی نیاز جراید و مطبوعات نمی نماید. به گفته  
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ روزنامه تا 6 هفت  کاغذ و مقوا در اردیبهشت ماه 1402 »
سال پیش حدود 130 هزار تُن مصرف داشتیم که این عدد در 
سال های اخیر به دلیل تغییر ساختار رسانه ها و حرکت به سمت 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به ۸ تا 10 هزار تُن رسیده 
است.« این رقم احتمالا در سال 1403 با افزایشی نسبی روبه رو 
گر مصرف سالانه ی مطبوعات کشور به کاغذ روزنامه را  بوده اما ا
10 هزار تن فرض کنیم و حتی تولیدات داخلی را به لحاظ کیفی، 
کاملا مشابه نمونه های وارداتی درنظر بگیریم؛ نیاز به واردات 
کاغذ روزنامه و ضرورت تخصیص ارز حمایتی به این گروه کالایی، 
ضرورت دارد؛ مگر آنکه دولتمردان آینده ی مطبوعات و بقای 

اهالی آن را حائز اهمیت ندانند!
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چوب جادویی نویسنده

هنر و مفهوم سادگی ارتباط پیچیده ای با 
هم دارند. این قاعده در تمامی هنرها از جمله 
نقاشی، مجسمه سازی، نوشتن داستان و... 
وجود دارد. در دنیای داستان و داستان نویسی 
نویسندگانی مانند ارنست همینگوی و چخوف 
به این رابطه مهم پی برده اند. آنها با زبردستی 
عنصر سادگی را به خوبی و کاملاً حرفه ای در 
گرفته اند.  کار  به  داستان هایشان  و  متن ها 
همینگوی نام نظریه خود را تئوری آیسبرگ یا 
کوه یخ نامیده بود. او اعتقاد داشت در داستان، 
وقایع داستانی مانند کوه یخی شناور در آب 
هستند که فقط یک هشتم آن قابل رویت است 
و بقیه آن در تاریکی زیر آب پنهان است. در واقع 
نویسنده اطلاعاتی را در داستان می گنجاند 
که در روند قصه و روایت، وجود آنها ضروری 
، تمام اطلاعات زائد  است و به همین خاطر
در  که  توصیفاتی  می شوند.  حذف  اضافی  و 
داستان، اضافی هستند و هیچ دردی از قصه را 
دوا نمی کنند؛ در نتیجه این توصیفات اضافه 
حذف می شوند و این همان چوبِ جادویی 
همینگوی است. چوب جادویی که فقط مختص 
اوست. در نثر او هیچ خبری از تکلف و جملات 
پرطمطراق نیست. هر چند شاید بتوان گفت در 
، روزنامه ای و سطحی به نظر  نگاه اول، این نثر
برسد اما خود همینگوی جایی به این موضوع 
پاسخ داده است. او جایی در ستایش سادگی 
می گوید: عالی ترین تلاش یک نویسنده این 
است که بتواند آن چیزی را که به درستی حس 
می کند؛ بیان کند. من به خاص نویسی علاقه ای 
گر برای  ندارم و عام نویسی را ترجیح می دهم. ا
کثریت مردم، نویسنده باشم بیشتر به معنای  ا
نویسندگی نزدیک هستم تا اینکه برای اقلیت 
طبقات جامعه، پیچیده بنویسم. من ازنوشتن 
کلمات دیرفهم و به اصطلاح شکسپیری ناتوان 
نیستم اما فکر نکنم ساده نوشتن هم کار راحتی 
باشد. این عام نویسی به معنای مبتذل و سطحی 
گیر بودن  بودن متن نیست بلکه به معنای فرا
کثری افرادی  مخاطب برای آن است. تعداد حدا
که می توانند با یک متن ارتباط برقرار کنند، آن را 

بخوانند و آن را دوست داشته باشند. 
دریا  و  پیرمرد  رمان  در  ساده نویسی  این 
که بسیاری از  به اوج می رسد و جالب است 
صاحب نظران این رمان را شاهکار بی رقیب 
همینگوی می دانند. در این رمان همه چیز از 
ح رمان تا ساختار جملات، زبان و... بر مدار  طر
ح رمان درباره پیرمرد  سادگی می چرخد. طر
گو است که هشتاد و  ماهیگیری به نام سانتیا
چهار روز ماهی نگرفته. او آن قدر بدشانس است 
گردش مانولین او را از همراهی  که پدر و مادر شا
با پیرمرد منع کرده اند و به او گفته اند بهتر است 
با ماهی گیر خوش شانس تری به دریا برود و... 
ح ساده  فقط کسی مانند همینگوی از این طر
که  یک شاهکار می تراشد. شاهکار بی رقیبی 
گاه بشریت خواهد ماند. زبان  برای ابد در ناخودآ
این رمان هم به همین سادگی و خوش خوانی 
است. در داستان های او عموماً جملات کوتاه 
و چکشی هستند. متن به دور از هرگونه تکلف و 
زبان بازی جلو می رود و مخاطب را همراه خودش 
به ساحل دریا می برد جایی که شیرهای آفریقایی 
با هم بازی می کنند. مخاطب با پیرمرد روی 
صندلی های حصیری می نشیند و با او قهوه 

می نوشد. 
جایی در رمان پیرمرد و دریا آمده است: 

و  رفت  خواب  به  که  نگذشت  چیزی 
که پسربچه بود و  خواب آفریقا را دید. زمانی 
به  می دوخت.  چشم  سفید  ساحل های  به 
کوه های بزرگ قهوه ای.  پرتگاه های بلند به 
می کرد  زندگی  ساحل  در  شب  هر  کنون  ا
و در خواب هایش غرش امواج را می شنید و 
قایق های بومی را می دید که در میان امواج پیش 
می آمدند. بوی قیر و چوب بلوط عرشه کشتی 
را در خواب می شنید و بوی آفریقا را که با نسیم 

صبح از خشکی می آمد. 
جالب است که طبق تحقیقات و بررسی هایی 
که روی داستان های همینگوی شده است؛ دایره 
لغات این نویسنده بزرگ در داستان هایش حدود 
هفتصد کلمه است. هفتصد کلمه برابر است با 
خزانه لغات یک نوجوان امریکایی که در سطح 
متوسطه تحصیل می کند. همینگوی به شدت از 
پرگویی و تکلف در داستان هایش بیزار است و این 
همان شعبده بازی همینگوی است. بله! استاد، 
نظریه آیسبرگ را به درستی مطرح کرده است. در 
تمام آثار همینگوی این قانون رعایت شده است 
و در پیرمرد و دریا به اوج خودش می رسد. و این 
نبوغ همینگوی را در نوشتن داستان هایی نشان 
می دهد که بسیار ساده به نظر می رسند. در بقیه 
آثار او از جمله خورشید همچنان می دمد، وداع با 
اسلحه، تپه های سبز آفریقا، در امتداد رودخانه 
به سمت درخت ها و... هم این نبوغ عجیب به 
چشم می آید. اما نکته بسیار مهم این است که 
این سادگی در نوشتن، سادگی قابل تقلیدی 
نبود. در واقع می توان گفت سهل ممتنع است! 
سهل ممتنع یعنی ظاهری ساده اما زمانی که 
کسی بخواهد از آن تقلید کند بسیار ناممکن است. 
شاید بهترین توصیف از این سهل ممتنع ساده 
ناممکن باشد. این سادگی ظاهری، بسیاری از 
نویسنده ها را بر آن داشت تا از همینگوی تقلید 
کنند، اما در نهایت کسی نمی توانست مقلد خوبی 
باشد گویا چوب جادویی فقط در دست خود 

استاد بود نه کس دیگری!

اخبار کتاب

 آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: از زمانی که دولت 
چهاردهم کار را آغاز کرده است، هر روز شاهد پیچیده تر 
شدن شرایط اقتصاد هستیم و شهروندان تمام تلاش 
خود را به کار بسته اند تا بتوانند خود را با شتاب زندگی 
هماهنگ کنند. با این همه گاهی تلاش ها با سرعت 
تغییرات هماهنگ نیست و نتیجه مورد نظر به دست 
نمی آید. در کنار افزایش قیمت  مواد غذایی، مسکن 
و هزینه های مربوط به درمان، برای اهالی مطبوعات، 
قیمت کاغذ و خدمات مربوط به چاپ اهمیت خاص 
دارد و تقریبا تمام مطبوعات خبری و تحلیلی تحت 
تاثیر واقعیت های مربوط به افزایش قیمت کاغذ قرار 
یبا همین وضعیت  کتاب هم تقر گرفته اند. ناشران 
کردن قیمت تمام شده  گران  را دارد. با همه اینها 
محصولات فرهنگی همیشه آخرین گزینه ای است که 
به ذهن فعالان این عرصه خطور می کند و دلیل آن 
روشن است. مخاطبان روزنامه و کتاب، معمولا از قشر 
متوسط جامعه محسوب می شوند که هر روز بار سنگین 
هزینه های زندگی را بر دوش می کشند. در شرایط کنونی 
که پایگاه جراید در جامعه تضعیف شده و تیراژ ها کاهش 
ملموسی داشته و در مقابل روند افزایش قیمت کاغذ 
همچنان ادامه دارد، تنها راه بقا و ماندن در عرصه 
فرهنگ مکتوب، هماهنگی به چنین افزایش هایی 
کراه و نگرانی اتخاذ می شود زیرا  است؛ تصمیمی که با ا
گاهی وجود دارد که دسترسی و قدرت خرید اقشار  این آ
فرهیخته که معمولا در طبقه متوسط رو به  پایین قرار 
دارند، به دلیل فشارهای اقتصادی و گرانی اقلام مصرفی 
در معرض تهدید قرار دارد. این انتظار وجود داشت که 
حمایت های دولتی، با توجه به شرایط ویژه مطبوعات 
گرچه  و روزنامه ها نسبت به تخصیص کاغذ اقدام کند؛ ا
برکسی پوشیده نیست که کلان معضلات در عرصه 
خ ارز  سیاسی، تشدید تحریم ها، افزایش باورنکردنی نر
و... این روزها کوهی از مشکلات را پیش پای مسئولان 

و مدیران دولتی قرار داده است. 

  سمیه کاظمی حسنوند
  نویسنده

کتاب کوچك؛ از فلسفه و اسطوره تا نقاشی و مالیخولیا

نگاهی به سه کتاب از مجموعه  کتاب کوچک داستان

 کتاب هایی کوچک و باشکوه؛ این را در وصف مجموعه  
می شود،  منتشر  نیلا  نشر  سوی  از  که  کوچک«،  کتاب  «
می توان به کار برد، مجموعه ای فاخر که در قلمرو ادبیات، 
بریده هایی از ادبیات داستانی ایران و جهان را دربرمی گیرد با 
ترجمه  هایی خوشخوان در قطعه ای کوچک که بر زمینه ی 
خ روی جلدشان نقاشی هایی نقش بسته که خود کم از  سر
قصه ندارند، طرح هایی که اغلبشان را فرشید شفیعی کشیده 
است؛ از این مجموعه که زیرنظر حمید امجد و با همکاری امیر 
، رضا والی و حسین رحیم پور شکل  اثباتی، محمد چرم شیر
کنون حدود صد و سی عنوان منتشر شده که  گرفته است، تا
هرکدام جذابیت های خودش را دارد از آن جمله »خاطرات 
آدم«، اثر دل انگیز و زیبای نویسنده  ماجراهای تام سایر و 
هکلبری فین، مارک تواین، با ترجمه  لیلی گلستان را می توان 
نام برد که بر مبنای سفر پیدایش کتاب مقدس نوشته شده و 
درواقع تک گویی ها و زندگینامه ی خودنوشت آدم و حواست 
با زبانی پرکشش و شورانگیز که »گفته می شود مارک تواین در 
آن اشارات فراوانی به زندگی خود با همسر محبوبش لیوی 
گی ست که با خلق نوعی احساس  )الیویا( دارد.« و همین ویژ
همذات پنداری در مخاطب بر تاثیرگذاری روایت افزوده است، 
روایتی که در کنه خود رهیافتی فلسفی- اساطیری دارد و به 
راستی هم که زیباست وقتی حوای تاریخی- اساطیری را - که 
اغلب در لفافی دینی- آیینی درباره اش شنیده ای - در قامت 
زن جوان پرنشاطی ببینی که عاشق دنیاست: »دنیا برای او 
زیبایی محض است، شاهکار است، راز است، شادمانی ست. 
وقتی گل تازه ای کشف می کند از خوشحالی زبانش بند می آید. 
آن گل را با مهربانی نوازش می کند. بو می کند. با آن حرف 
می زند و برایش اسم قشنگی انتخاب می کند. عاشق رنگها 
هم هست؛ عاشق صخره های سیاه، شن های زرد، کف های 
، آسمان آبی، مروارید شبنم ها،  کستری، برگ های سبز خا

که در غروب شکوهمند  کوه ها، جزیره هایی  سایه  بنفش 
که بر فراز  آفتاب طلایی به نظر می رسند، ماه رنگ پریده 
کنده در حرکت است، نقطه های درخشان آسمان.«  ابرهای پرا
پیداست که راوی این بخش از داستان خود »آدم« است، آدم 
در آن وجه پیامبرانه و اساطیری که جامه  روزمرگی و امروزی بر 
تن کرده، هم چنانکه نام داستان هم همین است: »خاطرات 
آدم«؛ اما به نیمه های روایت که می رسی، حوا خود لب به 
سخن می گشاید، سخنانی که روایت داستان مارك تواین را به 
اندرزنامه ای شیوا و شکوهمند تبدیل می کند، به یك کتاب 
فلسفی کوچك که از چرایی آفرینش انسان حرف می زند: »ابتدا 
نمی دانستم چرا خلق شده ام، ولی حالا فکر می کنم مرا برای 
جست وجو و کشف رازهای این دنیای شگفت  خلق کرده اند، 
برای شادی و سپاسگزاری از آن که اینها را ساخته و در اختیارم 
گذاشته.« و خلاقانه تر آنجاست که نویسنده مونولوگ های 
حوا را در روزهای بعد از هبوط نیز نقل می کند و همچنان با 
ادبیاتی امیدبخش که او رانده شدن از بهشت را هم معنامند 
می بیند، راهی برای بازیابی مفهوم متعالی عشق: »وقتی به 
گذشته نگاه میکنم باغ بهشت به نظرم یك خیال یا رویا می آید 
که زیبایی عجیب و شگرفی داشت. آن باغ حالا گم شده، و من 
! باغ بهشت را گم کرده ام.  ، هرگز دیگر آن را نخواهم دید؛ هرگز
ولی نه، دوباره پیدایش کردم. بهشت بازیافته ی من اوست. و 
من راضی و خوشحالم.« و داستان با جمله ای که آدم بر گور 
حوا نقر کرده است، با همین شکوه فلسفی و تامل برانگیز تمام 

می شود: »هر کجا که حوا بود بهشت آن جا بود.«
 یکی دیگر از داستان های خوشخوان این مجموعه، 
»افسانه های دیکتاتور« است به قلم لئوناردو شاشا و ترجمه  
مهدی فتوحی با نقوشی از حیوانات بر تارك سرخ فام جلدش؛ 
ج  روایتی که داستانهای کلیله و دمنه و مزرعه  حیوانات جر
اورول را فرایاد می آورد از این رو که در این کتاب کوچك نیز 
حیوانات نقش آفرین اند و کتاب مشحون از قصه های کوتاه 
کنده  است. در مقدمه ی کتابچه  و اندرزنامه ای  و گاه به طنزآ
و در معرفی نویسنده چنین آمده است: »آثار شاشا اغلب 

گر سلطه ی فساد و نقوذ  بر پایه ی تحقیقاتی مستند، افشا
مافیا در سطوح مختلف جامعه به ویژه قدرت سیاسی و نظام 
کم ایتالیاست. شبکه  درهم پیچیده ای از روابط فاسد  حا
مالی، تبهکاری و خشونت، که در مقابل جنایات خود تنها 
سکوت می طلبد... شاشا در کنار داستان نویسی، پژوهشگری 
اجتماعی، و نقد ادبی، به نمایشنامه نویسی نیز پرداخته 
است. چندین داستانش را نیز فیلمسازانی چون الیو پتری، 
دامیانو دامیانی و فرانچسکو رزی به فیلم تبدیل کرده اند.« 
کتاب کوچك شاشا، مجموعه ای از داستانك های تمثیلی با 
نقش آفرینی حیوانات است که در پس خود آموزه هایی در 
تعامل با دیکتاتوری و قدرت ورزی در معنای تاریخمندش 
نهفته دارند مثلا این روایت: »گربه ی خانگی کنار قفس قناری 
به دوستی که به دیدارش آمده بود می گفت: »باری خوش 
دارم او را بخورم ولی فعلا تلاشی نمی کنم چون نقدا آوازش 
برایم دلنشین است و هنوز اوقات ملال آور و کسالت مزمنم را 
دلپذیر می کند.« یا این روایت دیگر که واجد طنز تلخ آشکاری 
هم هست: »الاغ طبعی بس حساس داشت و گه گاه حتی 
ابیاتی هم می سرود؛ و وقتی صاحبش مرد، به نزدیکان خود 
گفت: »دوستش می داشتم چون هر ضربه ی چوبه دستش در 
من الهام بخش قافیه ای بود.« روایتی که به روشنی فلسفه ی 
طویلی از چرایی بقای استبداد را در دل خود دارد و یادآور آن 
کتاب »گریز از آزادی« اریك فروم است، کتابی که نویسنده در 
آن به مکانیسم های گریز از آزادی می پردازد در طول تاریخ و در 
جوامع مختلف؛ و به نظر می رسد شاشا نیز در این داستانك ها 
حیوانات را در جایگاه مستبدان و زیردستان برای تبیین همان 
مکانیسم ها بازتعریف کرده، هرچند که افزون بر این او بسیاری 
از بحرانهای حیات اجتماعی را نیز با چنین دستاویز و در 

چنین بستری آسیب شناسی کرده است. 
و کتابی دیگر از این مجموعه، با نام »دونا مالوا و سینیور 
ژوزه فهیرو«، کتابی به قلم والتر هوگو مائی و ترجمه ی محمد 
دارابی که افزون بر اینکه قصه باشد، یك تابلوی نقاشی ست 
با تصاویری زنده و توصیفاتی جزئی نگرانه که به روشنی موید 

آن است که نویسنده، افزون بر اینکه نویسنده است، هنرمند 
تجسمی هم هست و از این رو هنگام نوشتن درواقع در 
حال نقاشی کشیدن بوده است، دونا مالوای این روایت نیز 
در بزنگاه هایی از قصه، کاملا مجسم و منقوش در برابر نگاه 
مخاطب بازنمایی می شود، زنی که مالیخولیاوار در محاصره  
 ، ارواح است و از دامنش شعله های آتش و پرهیب دود برفراز
که دیوارهایش اشك می ریزند:  زنی ایستاده در خانه ای 
»دونا مالوا با خودش گفت این خون مرده هاست، هرچند 
خون شون فقط مثل یه بازدم بخارآلوده، یه لایه  نازك آب که به 
محض تماس با دیوارها بخار میشه اما آب مانده روی دیوارها 
از بین نرفت و به همه جای خانه نشت کرد...« و به این ترتیب 
و با مرور همین سه کتاب می توان دریافت که مخاطب با چه 

مجموعه  متفاوت و تامل برانگیزی روبه روست. 
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